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فرزانه غلامی    مزد کارگران، کارمندان و بازنشستگان در 
جدال با تورم نزدیک به 90درصدی هر روز بیش از گذشته از 
هزینه‌های زندگی عقب می‌ماند؛ شکافی که به گفته فرامرز 
توفیقی، فعال کارگری و عضو سابق شورای عالی کار، ریشه 
در ضعف حکمرانی، تشدید سرکوب مــزدی و رهاشدگی 

قیمت‌ها دارد. 
او در گفت‌وگو با قدس ضمن اشــاره به اینکه حداقل مزد 
در شهریور تنها هزینه هشت روز زندگی خانوار کارگری را 
پوشش می‌داد، از بی‌اثر شدن افزایش ۶۰درصدی مزد، تعلل 
در ترمیم دستمزد و پیامدهای این وضعیت برای تولید و بازار 
کار می‌گوید. توفیقی همچنین راهکارهای حمایتی دولت از 
کارگران و کارفرمایان را نقد می‌کند و از حاکمیت می‌خواهد 
با بهبود فضای کسب‌وکار، حمایت از کارفرمایان و تولید، 
»مرکز هزینه‌ها« را به گونه‌ای شناسایی و تقویت کند که 
کارگر و جامعه حقوق‌بگیر تــاوانــش را ندهد. گفت‌وگوی 

مشروح ما را با این عضو سابق شورای عالی کار بخوانید:

جناب توفیقی! قصه پرتکرار عدم کفایت دستمزد نسبت به ■
هزینه‌ها هر روز روی متفاوتی از خود را در معیشت حقوق‌بگیران 
اعم از کارگران، کارمندان و بازنشستگان نشان می‌دهد. به 
طور کلان، ریشه این عدم تناسب روزافزون را در چه می‌بینید؟

 من مرد سیاست نیستم و صادقانه و به 
دور از بحث‌های سیاسی باید بگویم این 
عــدم تناسب در وهله نخست به ضعف 
حاکمیتی و درواقــع نبود تفکر حاکمیتی 
ما برمی‌گردد، حال آنکه کشورداری نیازمند داشتن تفکر 
حاکمیتی و حکمرانی اســت. در دهه‌های گذشته باوجود 
َّذینَ یسَْتمَعِوُنَ القْوَلَْ  رْ عبِاَدِ ال تمام ادعاها، به آیه شریفه فبَشَِّ
َّبعِوُنَ أحَسَْنهَُ عمل نکرده‌ایم و چون قاعده حکمرانی  فیَتَ
را نمی‌دانیم با تقویت ثــروت‌انــدوزی و تفکر سرمایه‌داری 
)بــرخــاف شعارها(، به سالیان ســال سرکوب مــزدی و این 
شــکــاف عظیم بین دســتــمــزد ســرکــوب‌شــده و قیمت‌های 
رها‌شده رسیدیم به طوری که در دو دولت روحانی، مرحوم 

رئیسی و پزشکیان بازار دیگر از حاکمیت تبعیت نمی‌کند.
چنین خلأ بزرگی موجب شده امروز تناسبی میان دستمزد 
جامعه کارگر، کارمند و بازنشسته با هزینه‌های زندگی وجود 
نداشته باشد و باید دریافتی آنان را صرفاً ابزاری برای سپری 
کردن زندگی یا به عبارت دقیق‌تر»زنده‌مانی« بدانیم. واقعیت 
این است که آقای میدری، وزیر کار کاش همچنان در دانشگاه 
می‌ماند. سابقه آشنایی من با ایشان بیش از 10 سال است. 
بارها و از زمانی که مشاور آقایان ربیعی و شریعتمداری بود، 
با او در جلسات متعدد بحث کرده‌ام. معتقدم تفکرات او در 
حد تئوری است نه عمل و بدترین گزینه‌ای که می‌شد برای 

وزارت کار انتخاب کرد، میدری بود.
در این شرایط متأسفانه کارگر مجبور به تمکین از سرکوب 
مزدی است چون پشتوانه‌، سندیکا و حمایتگری ندارد و اگر 
همین امروز شکایت کند، یک سال در وزارت کار، سرگردان 
است که شاید حقوق سال بعدش را اعاده کند که این هم 

مصداق حمایت از جامعه کارفرمایی است.

 امسال حداقل مــزد کــارگــران با همراهی شرکای سه‌گانه ■
اجتماعی 60درصــد افزایش داشته، امــا قــدرت ایــن افزایش 
نه‌تنها همان ماه‌های اول با تورم خنثی شد؛ بلکه در ادامه، 
جلسه ترمیم مزد هم که بنا بود در شهریور برگزار شود تاکنون 
برگزار نشده است. به نظر شما نمایندگان کارگری از این پس 

موفق می‌شوند ترمیم مزد را در سال جاری به نتیجه برسانند؟ 
ــد و زمــانــی که  ــ در ســال جــاری بــی‌اغــراق، شــورش را درآوردن
خواستند رقم سبد معیشت را به عنوان مبنایی برای تعیین 
حداقل مزد مشخص کنند، به این نتیجه رسیدند که در 
سال‌های گذشته معمولاً رقم دستمزد 60 تا 70درصد، سبد 
معیشت را پوشش می‌داد و امسال اگر بخواهند رقم دقیق 
سبد معیشت را به طور رسمی اعلام کنند هرگز نمی‌توانند 

به رقم پوشش سال‌های گذشته برسند پس سبد معیشت را 
اعلام نکردند، اما در بوق و کرنا با افزایش 60درصدی، عددی 
برای حداقل دستمزد تعیین شد که وزیر کار هم مانور زیادی 

روی این رقم داد. 
همان زمــان به نمایندگان کــارگــری شــورای عالی کــار گفتم 
مصوبه بازنگری مــزد در شهریور به ضمانت اجرایی نیاز 
دارد؛ چــون بــدون تعارف، شما »تشکل زرد« هستید و از 
طرف دولت انتخاب شده‌اید پس درنهایت نماینده ۱۵درصد 
جامعه کارگری هستید و دولت هم که در همه دوره‌ها نه فقط 
دوره فعلی به عنوان سرمایه‌دار بزرگ و حامی سرمایه‌داری 
ظاهر می‌شود، متأسفانه به مقوله بازنگری مزد، تن نمی‌دهد. 
اما دوستان گوش نکردند و بهتر است بگویم زورشان نرسید و 
درنهایت شاهد این شکاف روزافزون میان دستمزد و هزینه 

معیشت هستیم.

 با توجه به آخرین آمار اعلام شده از سوی مرکز آمار مبتنی ■
بر تورم حدود 90درصدی نقطه به نقطه و بیش از 73درصدی 
سالانه شهریور، چه بــرآوردی از هزینه سبد معیشت و میزان 

کفایت مزد با این هزینه‌ها دارید؟  
 من امسال سه بار نعل به نعل و مطابق روش کمیته دستمزد 
و با محاسبات دقیق انستیتو تغذیه، رقم سبد معیشت را 
در تیر، مرداد و شهریور بررسی کردم تا کسی مدعی نشود 
محاسباتم از سبد معیشت، »فضایی« است. این رقم در 
شهریور ۹۱میلیون و 3۰۰ هزار تومان بود و مختص شهر یا 
استان خاصی نیست و تابع محاسبات مرکز آمار برای کل 

کشور است. 
این یعنی اگر کارگر حقوق کامل بگیرد )که معمولاً این 
طور نیست و در کارگاه‌های کوچک و متوسط خبری از 
بسیاری آیتم‌های مزدی مانند بن، حق مسکن و... نیست 
و اصطلاحاً »مزد وزارت کاری« پرداخت می‌شود( حداقل 
مزد فقط بــرای هشت روز زندگی خانوار کارگری کفایت 
می‌کند.هنوز آمار مربوط به تورم مهرماه منتشر نشده، اما 

حتی با فرض شل شدن پیچ تورم، قدرت حداقل مزد برای 
پوشش هزینه‌ها از هشت روز شهریور احتمالاً در بهترین 
حالت به هفت‌ونیم روز کاهش یافته است و وقتی می‌توان 
از افزایش قدرت خرید حرف زد که تورم سیر منفی پیدا 
کند، نه اینکه فقط شدت رشد تورم به طور سالانه یا نقطه 

به نقطه کاهش یافته باشد.
 این یعنی سرکوب مزدی امروز به قدری تشدید شده که 
رقم مزد به هزینه‌ها به‌شدت نامتناسب و حتی شرم‌آور 

است. 
هزینه‌ها سر به فلک کشیده و همین حالا اگر تا حدودی از 
شدت رشد قیمت‌ها کم شده، رئیس کل بانک مرکزی، تیم 
اقتصادی دولت و یا شهردار تهران که از تورم صفر درصدی 
حرف می‌زند برای خودشان دستاوردسازی نکنند، چراکه 
این ثبات نسبی در پی رسیدن قیمت‌ها به نقطه سر به سری 
رخ داده است بــدان معنی که جامعه کارگر، حقوق‌بگیر و 
بازنشسته به قدری تحمل کردند که حتی دیگر توان تحمل 
یک »پــر« و نایی بــرای پذیرش افزایش دوبــاره قیمت‌ها را 

ندارند.
به عبارت دیگر 70درصد جامعه دیگر قدرت خرید ندارند 
پس کارفرما و صاحب سرمایه پیچ افزایش قیمت را کمی 
شل کــرده؛ چــون مــی‌دانــد با افــزایــش جدید قیمت، همین 
انــدک فــروش امــروز را هم نخواهد داشــت و از طرفی چون 
نسبت به شکل‌گیری ناآرامی‌های اجتماعی در کف خیابان 
نگرانی وجود دارد، شدت افزایش قیمت‌ها کندتر شده وگرنه 
از ابتدای امسال پروتئین بیش از چهار بار افزایش قیمت 

داشته است.

 برنج ایرانی در یک ماه 200 هزار تومان گران‌تر شده و گوشت، 
مــرغ، حبوبات، روغــن، نان و بسیاری از اقــام هم اساساً از 
دولت و قیمت‌گذاری دولتی تبعیت نمی‌کنند و هیچ قدرتی 

نتوانسته مانع این افزایش قیمت شود.
نکته تلخ دیگر ماجرا این است که قیمت مرغ در میادین 
تره‌بار یک شبه 110 تا 130 هزار تومان به طور غیررسمی و 
90 هزار تومان به طور رسمی بالا می‌رود و بازار خارج از این 
میادین هم کاملاً رها شده است و متأسفانه معاون امور دام 
وزارت جهاد کشاورزی این افزایش را طبیعی و در راستای 

مناسب‌سازی قیمت مرغ می‌داند.
 وزیــر جهاد هم گویا حتی از جــدول ماهانه قیمت‌ها که از 

طرف مرکز آمار منتشر می‌شود، غافل است!

 تبعات این شکاف روزافزون مزد و هزینه‌های سبد معیشت ■
برای بازار کار، نظام بروکراسی و جامعه کارگری چیست؟ 

 پیش از شدت گرفتن تورم و آمار تکان‌دهنده فعلی از عدم 
کفایت مزد و تورم، آمار رسمی وزارت کار حکایت از این 
داشت که ۲۸درصد جامعه در حال کار، وارد بازار رسمی 
مولد نمی‌شوند و 25/7درصــد آن‌هایی هم که وارد بازار 
کار رسمی مولد می‌شوند، حداکثر 6ماه تا دو سال بعد 
خودشان به صورت داوطلبانه از بازار کار خارج می‌شوند؛ 
چون این دستمزد نه‌تنها کفاف حداقل‌های زندگی آن‌ها را 
نمی‌دهد؛ بلکه زندگی‌شان را نابود می‌کند! این افراد وارد 
مشاغل غیرمولد، سیاه، زیرزمینی و واسطه‌ای می‌شوند 
که جز افزایش هزینه زندگی چیزی در پی ندارد و به تولید 

ناخالص ملی هم کمک نمی‌کند.

در شرایط فعلی کارگر هم بهره‌وری ندارد و اگر قرار است 
بهره‌وری داشته باشد باید دستمزدی بگیرد که زندگی‌اش 
بچرخد. این عدم تناسب مزد و هزینه‌های معیشت از 
طرفی دیگر اهرمی برای کارفرما می‌شود تا تمام امتیازات 
را از کارگر بگیرد و سرویس، صبحانه‌ ، ناهار، خدمات 
رفاهی و وسایل حفاظت فــردی‌اش را حذف ‌کند و چون 
وسایل حفاظت فــردی در اختیار کارگر قــرار نمی‌گیرد یا 
مناسب نیست، شاهد افزایش شدید آمار حوادث شغلی 
هستیم؛ چراکه با این رویــه، کارفرما قدرتمند می‌شود و 
چماقی به نام »تعدیل« بالای سر کارگر می‌گیرد که نتیجه 
آن افزایش نابسامانی، ناهنجاری و فلاکت در جامعه است 
و تبعات اجتماعی گسترده ازجمله انتقال استرس کارگر 
به خانواده‌اش، تشدید حس ناکامی و ناتوانی در تأمین 
حداقل‌های زندگی برای همسر و فرزندان و... را در پی دارد.

 بسیاری معتقدند افزایش یا ترمیم مزد متناسب با تورم به ویژه ■
در شرایط فعلی برای کارفرما فشار مضاعف تولید می‌کند. چطور 
می‌توان بدون افزایش تنش در بدنه کارفرمایی و بنگاه‌ها ترمیم 

مزد را اجرایی کرد؟  
 من این نگاه را قبول نــدارم؛ چون کارفرما همیشه حاشیه 
ــازار تنظیم مــی‌کــنــد و از ســـال اول وزارت  ــ ــا ب ــودش را ب سـ
شیخ‌الاسلامی در دولت احمدی‌نژاد همواره گفته‌ام اجازه 
بدهید ما به صورت داوطلبانه قیمت تمام‌شده کالاها را پیدا 
کنیم، اما کسی جرئت نکرد تا اینکه در دوره وزارت ربیعی به 

من اجازه دادند و این کار را انجام دادم.
متأسفانه شفافیت آماری نداریم و هرگز شهامت نداشته‌اند 
که قیمت تمام‌شده کالا را اعلام کنند و به سیستم کدال اکتفا 
کرده‌اند که معمولاً رقم دستکاری‌شده قیمت‌ها توسط خود 
کارفرما در آنجا گذاشته می‌شود. به همین دلیل من و شما 

هرگز قیمت تمام‌شده کالا در کشور را نمی‌فهمیم. 
کارفرما خودش و حاشیه سودش را با بــازار تنظیم می‌کند 
پس نگرانی ندارد، حتی به فرض اینکه تحت فشار و سختی 
باشد آیا کارگر باید آن را جبران کند یا حاکمیت که موجب 

این سختی و فشار شده است باید پاسخگو باشد؟
ــرای کمک به  ــاور مــن، حاکمیت باید وظیفه خــود را ب بــه ب

کارفرما بپذیرد.
 کارفرما اگر مطالبه‌ای دارد نباید از سفره من و شما باشد، 

بلکه باید سراغ حاکمیت برود. 
متأسفانه یکی از مضحک‌ترین سیاست‌های حمایتی امروز، 
کالابرگ است که قدرتش را از دست داده و دولت مانند یارانه 

نقدی در تأمین و پرداختش وامانده است.
 این کالابرگ را می‌شد به صورت بسته‌های حمایتی به 
کارفرما داد تا بتواند حقوق کارگر، کارمند یا بازنشسته را 
متعادل کند. جلو فرارهای بیمه‌ای کارفرما را هم می‌شد 
با امتیازات بیمه‌ای گرفت و ضمناً مانع از ورشکستگی 
بیمه تأمین اجتماعی شد.دیگر اینکه حاکمیت به تجربه 
آلمان و نروژ نگاه کند یا به فنلاند که تا ۲۰ سال پیش فقر و 
اعتیاد، جوان‌هایش را نابود کرده بود، اما امروز به سطحی 
از استاندارد زندگی رسیده که به آرمان‌شهری برای زندگی 

تبدیل شده است.
 حاکمیت ببیند در این کشورها یارانه‌ها چگونه به »مرکز 
هزینه« تزریق شــده، نه اینکه به »هدرمندی« یارانه‌ها و 
واریز بی‌فایده ماهی 300 یا 400 هزار تومان که فقط نوعی 
عادت، مرض و رفتاری است که صرفاً به تبلیغاتی برای رأی 
جمع کردن و شعار نمایندگان مجلس تبدیل شده است، 

ادامه دهد.
ــردن« یــا بهینه‌کاوی و  مــا می‌توانستیم بــا »بــنــچ مـــارک کـ
نتیجه‌گیری مبتنی بــر هــمــان آیــه قـــرآن کــه ابــتــدای بحث 
مطرح شــد، مرکز هزینه‌ها را شناسایی و مدیریت کنیم 
تــا مرکز هزینه طــوری قدرتمند شــود کــه کــارگــر تــاوانــش را 
ندهد، اما متأسفانه تاکنون نه تفکر حاکمیتی؛ بلکه صرفاً 

»هیاهوسالاری« داشته‌ایم.

واکاوی راهکارهای حمایتی از معیشت نیروی کار بدون آسیب به توان تولیدی بنگاه‌ها در گفت‌وگو با فرامرز توفیقی

نجات مزد از کلاف هزینه‌ها

آمار وزارت کار می‌گوید ۲۸درصد جامعه در حال کار، وارد بازار رسمی 
مولد نمی‌شوند و 25/7درصد آن‌هایی هم که وارد کار رسمی مولد 
می‌شوند، حداکثر 6ماه تا دو سال بعد از بازار کار خارج می‌شوند؛ 
چون این دستمزد کفاف حداقل‌های زندگی آن‌ها را نمی‌دهد
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 با تصمیم هیئت وزیران در اصلاح دستورالعمل معاملات برخط طلا و نقره، 
اختیارات کلیدی صدور مجوز و تعیین ساعت فعالیت سکوهای برخط 
از بانک مرکزی سلب شد؛ تصمیمی که نقطه‌عطفی در رگولاتوری بازار 

دیجیتال طلا محسوب می‌شود. 
 تصمیم اخیر هیئت وزیـــران در اصــاح دستورالعمل اجــرایــی خرید و 
فروش برخط طلا و نقره و سلب دو اختیار کلیدی از بانک مرکزی یعنی 
تأیید، تمدید و لغو مجوز سکوها و همچنین تعیین ساعات فعالیت 
آن‌هــا نقطه‌عطفی در مواجهه نهادهای حاکمیتی با پدیده رو به رشد 

دیجیتالی‌شدن معاملات طلا در کشور به شمار می‌رود.
این تصمیم که با تمایل ضمنی بانک مرکزی به واگذاری مسئولیت سامانه 

ناظر به کارگروهی متشکل از ۱۰ دستگاه اجرایی همراه شده، در نگاه نخست 
رویکردی ساختارشکنانه در جهت کوچک‌سازی دولت و تمرکززدایی تلقی 
می‌شود، اما وقتی از زاویه اقتصاد کلان، حقوق مصرف‌کننده و تنظیم‌گری 
بازار به آن نگاه می‌کنیم، ابعاد و لایه‌های پیچیده‌تری از فرصت‌ها و تهدیدها 

را نمایان می‌کند که نیازمند موشکافی دقیق و همه‌جانبه است.
از منظری مثبت، این عقب‌نشینی را می‌توان حرکتی منطقی در مسیر 
اصــاح ساختاری وظایف بانک مرکزی و تمرکز ایــن نهاد حاکمیتی بر 
رسالت‌های اصلی خود دانست. در ادبیات اقتصادی، بانک مرکزی متولی 
سیاست‌گذاری پولی، مهار تورم، صیانت از ارزش پول ملی و هدایت نظام 
بانکی است و درگیر شدن آن در جزئیات اجرایی، بروکراسی صدور مجوز 
برای کسب‌وکارهای خرد و تعیین ساعت کاری سکوهای فین‌تکی، نوعی 

اتلاف انرژی و میکرومدیریت غیرضروری محسوب می‌شد.
با واگــذاری این امور به تشکل‌ها و دستگاه‌های متولی دیگر، بروکراسی 
فرسایشی کاهش یافته و بستر مناسب‌تری برای چابکی، نوآوری و فعالیت 

شرکت‌های فناوری مالی فراهم می‌آید.
علاوه بر این، رفع الزام تبعیت سکوهای برخط از ساعات محدود بازار سنتی 
یا ساعت کاری بانک‌ها، تناقض ذاتی میان ماهیت شبانه‌روزی بازارهای 
دیجیتال و ضوابط کهنه را برطرف کرده و به شفافیت بیشتر قیمت‌گذاری 

واقعی طلا در بستر شبکه‌های مجازی یاری می‌رساند.

با وجود این، منافع ساختاری، نیمه تاریک و خطرات نهفته در این تصمیم 
نیز به همان اندازه جدی و نگران‌کننده است. تجربه حکمرانی اقتصادی در 
ایران بارها نشان داده واگذاری مسئولیت‌های نظارتی به شوراهای متکثر 
و کارگروه‌های چنددستگاهی )نظیر کارگروه ۱۰ نفره پیش‌بینی‌شده(، غالباً 
به پدیده‌ای به نام تشتت آرا، فرار از مسئولیت و بروکراسی‌های فرساینده 

بین‌دستگاهی منجر می‌شود.
در روزهایی که بازار طلا با تلاطم‌های شدید مواجه است یا در سناریوهای 
بحرانی مانند ورشکستگی یا تخلف یک سکوی برخط، سرمایه‌گذاران 
خرد با سردرگمی شدیدی روبــه‌رو خواهند شد؛ چراکه مشخص نیست 
کدام نهاد به‌طور مستقیم پاسخگوی خسارت‌های وارده به دارایی‌های 

مردم است.
علاوه بر این، در فرهنگ اقتصادی جامعه، مهر تأیید بانک مرکزی همواره 
به‌عنوان بالاترین نماد اعتبار و امنیت سرمایه شناخته می‌شد و خروج این 
نهاد از چرخه نظارت مستقیم، می‌تواند ریسک کاهش اعتماد عمومی و 
باز شدن فضا برای جولان سودجویان و طرح‌های ناسالم مالی را به دنبال 

داشته باشد.
یکی دیگر از چالش‌های بنیادین این تحول، مسئله خطیر امنیت ذخایر 
فیزیکی و جلوگیری از ایجاد پدیده »طلای کاغذی« یا فروش اعتباری بدون 
پشتوانه است. تا پیش از این، نظارت نهاد پولی کشور، تضمینی نسبی 

برای تطابق میان حجم طلای فروخته‌شده در بستر دیجیتال و دارایی‌های 
فیزیکی موجود در انبارها و خزانه‌های معتمد فراهم می‌کرد.

بـــدون حــضــور یــک نــهــاد نــظــارتــی متمرکز و مــقــتــدر، خطر شکل‌گیری 
ریسک‌های سیستماتیک، ناتوانی برخی سکوها در تحویل فیزیکی طلا به 
مشتریان در زمان هجوم تقاضا و بی‌ثباتی در بازار افزایش می‌یابد. از این رو، 
اگر این تغییر پارادایم صرفاً به معنای رهاسازی بازار و رفع مسئولیت تلقی 
شود، می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری برای دارایی‌های خرد مردمی که به 

فضای آنلاین اعتماد کرده‌اند، به همراه داشته باشد.
در نهایت، موفقیت این جابه‌جایی ساختاری در گرو طراحی هوشمندانه و 
تدوین مقررات مکمل دقیق است. برای آنکه خروج بانک مرکزی به سقوط 
اعتماد عمومی ختم نشود، ایجاد یک نهاد خودتنظیم‌گر حرفه‌ای متشکل 
از فعالان صنعت، کارشناسان بازار مالی و نمایندگان صنف، در کنار طراحی 
یک سامانه نظارتی هوشمند و برخط که به‌طور لحظه‌ای پشتوانه‌های 

فیزیکی انبارها را راستی‌آزمایی کند، امری حیاتی خواهد بود.
اگــر سامانه‌های نظارتی جدید بتوانند شفافیت لحظه‌ای را جایگزین 
بروکراسی سنتی کنند، این تصمیم می‌تواند سکوی پرتابی برای اقتصاد 
دیجیتال کشور باشد، در غیر این صورت، بازار طلای برخط به پرتگاهی 
پرمخاطره برای سرمایه‌های خرد تبدیل خواهد شد که تاوان سنگین آن را 

درنهایت اعتماد عمومی جامعه پرداخت خواهد کرد.
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